
   

  
 

 

 

 

 

 حوادث دوران غیبت نِ) ناظر بهینَ الْمَسْجِدَ یوایت پژوهی حدیث أبان (الْبَطْشَةُ بَ ر 
 ١علی ربانی

 چکیده

محملی  ی آن،دوپهلو عبارات است که فهم آن دشوار است. یروایاتدست  آناز  ،حدیث أبان بن تغلب
 بین شارحان روایتها آنزمان و مکان تحقق وجود دارد که در پنج حادثه  های متفاوت شده است.برای برداشت

شوند ای معنا میحوادث به گونه ،باشدکبرا های آغازین غیبت سال ،اگر زمان تحقق این حوادث .است اختلاف
 گیریبا بهرهاست تلاش شده در این نوشتار، های منتهی به ظهور تفاوت دارد. زمان تحقق حوادث در سال باکه 

م وبا توجه به ترجیح متن کتاب کافی بر نقل نعمانی، برداشت د .گردندبررسی حوادث این  از روایات مشابه،
دو تحلیل از  زمان تحقق حوادث، نزدیک ظهور است. کهشود میاز مجموع قرائن استفاده  یابد ومیقوت 

مورد  ،حاکم بر زمان حال کشور عربستان و عراق داوری و تطبیق ناروای حوادث بر شرایطپیش سببروایت به 
  نقد قرار گرفته است.

 

.، اختلاف شیعیانعلم ختفایا، تای سخحادثهبین المسجدین،  :واژگان کلیدی

یا١  Rabbanyali@chmail.ir   . پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پو

 تخصصي مطالعات مهدوي -فصلنامه علمي

 ١٣٩٩زمستان ، ٥٠شماره ، يازدهمسال 

 ١٣/٠٨/٩٩: تاريخ دريافت

 ١٥/١١/٩٩تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه

پژوهی به معنای تحلیل محتوا و صدور روایت مراحلی دارد که انجام آنها محققان را به حدیث
اعتبار حدیث، های شناسی است. از نشانهرساند. اولین مرحله مأخذدرک صحیحی از روایت می

ر منابع پنج قرن اول جایگاه خاصی دارد. وجود آن در منابع قدیمی است؛ از این رو یافتن حدیث د
همان گونه که تکرار حدیث در این منابع نشان دهنده اصالت روایت است، در اعتبار آن نقش مهمی 

 دارد. 

مرحله دوم بررسی اختلافات متنی حدیث است. ابتدا اختلاف نسخ حدیث از کتاب اصلی 
داخته می شود. در صورتی که متن حدیث به حدیث در منابع پرهای بررسی و سپس به اختلاف نقل

جهاتی چون تصحیف، تحریف و نقل به معنا در مصادر و منابع متفاوت گزارش شده باشد، محقق 
او بر  هایخود را برای یافتن متن اصلی ادامه می دهد و تلاش می کند متنی که با بررسیهای بررسی

 سایر متون ترجیح دارد را ارائه کند. 

 مختلف و زوایایهای له سوم اعتبار سنجی است. در این مرحله میزان اعتبار روایت از دیدگاهمرح
شود. بر اساس نظریه حجیت تعبدی خبر واحد، به تحلیل سندی حدیث پرداخته گوناگون بررسی می

 .های روایت استخراج و تمام راویان واقع در هر سند بررسی رجالی می شودشده، همه سلسله سند

 با معناشناسی واژگانشود میمرحله پایانی بررسی محتوایی حدیث است. در این مرحله تلاش 
معنای ظاهری عبارات روشن شده و با تحلیل روایی و تطبیق فرازهای حدیث با روایات مشابه، مقصود 

صحیح جدی معصوم از روایت کشف شود. تمامی این مراحل روی روایت ابان انجام شده تا با فهم 
واب گرفته شود.صهای نااز آن، جلو برخی برداشت
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 حدیثمتن 

 فرمود: ابان بن تغلب گوید که امام صادق
نْتَ إِذَا وَقَعَتِ الْبَطْشَةُ بَ یکَ 

َ
رِزُ الْحَ ینِ فَ ینَ الْمَسْجِدَ یفَ أ

ْ
رِزُ الْعِلْمُ کَمَا تَأ

ْ
لَفَتِ جُحْرِهَا وَ اخْتَ  یةُ فِ یأ

ی بَعْ یالشِّ  ابِ عَةُ وَ سَمَّ
َّ

ا عِنْدَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَ  ؟وُجُوهِ بَعْضٍ  ینَ وَ تَفَلَ بَعْضُهُمْ فِ یضُهُمْ بَعْضاً کَذ
هُ عِنْدَ ذَلِكَ ثَلاَثاً یالْخَ  یرٍ فَقَالَ لِ یذَلِكَ مِنْ خَ   ١؛رُ کُلُّ

ه علم و دانش مانند ماری ک پس ،ان دو مسجد واقع شودیچگونه هستی زمانی که حمله سختی م«
خوانند و به  گودروغگر را یکدیان اختلاف افتد و یعیان شیرود، برچیده شود و میبه سوراخ خود م

حضرت  .»ستیری نیقربانت شوم، در چنان وضعی خ«عرض کردم:  »؟اندازندصورت هم آب دهان 
 .»ر در آن زمان استیتمام خ«فرمود:  به من بارسه 

 
 مأخذ شناسی

 آنبعد از و است  ٢کافیکتاب  ،اولین منبع. انددیث را نقل کردهاین ح ،خرأمنابع متقدم و مت

به این زیادی که شباهت ذکر کرده است دیگر  روایتاین حدیث را به همراه دو  الغیبةدر  نعمانی

 نعمانی الغیبةحدیث را به نقل از  بحار الانواردر  علامه مجلسی ،ناخرأاز میان مت ٣حدیث دارند.

٥مأخذشناسی شده است. معجم احادیث الامام المهدیاین روایت در  ٤یادآور شده است.

 .۱۷، ح۳۴۰، ص۱، جکافی. کلینی، ١
 . همان.٢
 .۷، ح۱۵۹، صالغیبة. نعمانی، ٣
 .۳۸، ذیل ح۱۳۴، ص۵۲، جبحار الانوار. مجلسی، ٤
 .۱۰۰۱، ح۱۶۰، ص۵، جمعجم أحادیث الامام المهدی. موسسه معارف، ٥
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 ،ودهب مورد بحث حدیثکه صدرشان شبیه  کردهاز ابان بن تغلب نقل  دو روایت دیگر نعمانی

ده کربه ذکر یکی از این دو روایت اکتفا  کمال الدیندر  شیخ صدوق ١اما ذیل آنان متفاوت است.
ت استفاوت محتوایی باعث شده اما  ؛این روایات یکی استدر  معصومی منتهی به امام راو ٢است.

 این روایات را با حدیث مورد بحث یکی ندانیم.

 

 ات متنیبررسی اختلاف 

بْطَةُ «واژه » الْبَطْشَةُ «به جای واژه  ،از روایت در نقل نعمانی به این  است. نعمانیآمده  »السَّ

در های دیگری تفاوت ٣است. »الْبَطْشَةُ « کلینی که نقل کندتفاوت نقل توجه داشته و تصریح می
 کنیم.صرف نظر میها آنکند از بیان اما چون تفاوت معنایی ایجاد نمی ؛ها وجود داردها و نقلنسخه

در نقل » دُ قُرْبَ الْفَرَجیرِ ی« رسد جملهاضافاتی دارد. به نظر می عبارت پایانی در نقل نعمانی

هِ ١ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أ

َ
امٍ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أ دُ بْنُ هَمَّ تِي عَلَی النَّ  . حدیث اول: مُحَمَّ

ْ
هُ قَالَ: یَأ نَّ

َ
اسِ زَمَانٌ یُصِیبُهُمْ أ

ةُ فِي جُحْرِهَا فَبَیْنَمَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَیْ  رِزُ الْحَیَّ
ْ
رِزُ الْعِلْمُ فِیهَا کَمَا تَأ

ْ
بْطَةُ قَالَ الْفَتْرَةُ قُلْتُ فِیهَا سَبْطَةٌ یَأ هِمْ نَجْمٌ قُلْتُ فَمَا السَّ

هُ لَکُمْ نَجْمَکُمْ (نعمانی، فَکَیْفَ نَصْنَعُ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ فَقَ  ی یُطْلِعَ اللَّ نْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّ
َ
 ). ۶، ح۱۵۹، صالغیبةالَ کُونُوا عَلَی مَا أ

ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّ  بُو سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّ
َ
حْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ الْبَاهِلِيُّ أ

َ
ثَنَا أ ادٍ  هَاوَنْدِيُّ قَالَ حدیث دوم: حَدَّ هِ بْنُ حَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ حَدَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أ

َ
نْصَارِيُّ عَنْ أ

َ
رِزُ  الأْ

ْ
رِزُ الْعِلْمُ بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ کَمَا تَأ

ْ
بَانُ یُصِیبُ الْعَالَمَ سَبْطَةٌ یَأ

َ
هُ قَالَ: یَا أ نَّ

َ
أ

ةُ فِي جُحْرِهَا قُلْتُ فَ  بْطَةُ قَالَ دُونَ الْفَتْرَةِ فَبَیْنَمَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ لَهُمْ نَجْمُهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَکَ الْحَیَّ عُ وَ یْفَ نَصْنَ مَا السَّ
هُ بِصَاحِبِهَا (هما تِیَکُمُ اللَّ

ْ
ی یَأ نْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّ

َ
 ).۸، ح۱۶۰ن، صکَیْفَ یَکُونُ مَا بَیْنَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مَا أ

هِ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْکُوفِيُّ رَضِيَ اللَّ ٢ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ يَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّ ثَنِي جَدِّ  هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ

اسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عُمَرَ  هِ عَنِ الْعَبَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ لِي أ

َ
بَانٍ الْکَلْبِيِّ عَنْ أ

َ
اسِ زَمَانٌ  بْنِ أ تِي عَلَی النَّ

ْ
یَأ

ةُ فِي رِزُ الْحَیَّ
ْ
رِزُ الْعِلْمُ فِیهَا بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ کَمَا تَأ

ْ
ةَ وَ الْمَدِینَةِ فَبَیْنَمَا هُمْ کَذَلِكَ جُحْرِهَا یَعْنِي بَیْنَ مَ  یُصِیبُهُمْ فِیهِ سَبْطَةٌ یَأ طْلَعَ کَّ

َ
 إِذْ أ

مَامِکُمْ قَالَ  بْطَةُ قَالَ الْفَتْرَةُ وَ الْغَیْبَةُ لإِِ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ نَجْمَهُمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّ قُلْتُ فَکَیْفَ نَصْنَعُ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ فَقَالَ کُونُوا  اللَّ
هُ لَکُمْ نَجْمَکُمْ (صدوق، کمال الدین، ج عَلَی ی یُطْلِعَ اللَّ نْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّ

َ
 ).۴۱، ح۳۴۹، ص۲مَا أ

حْمَدَ بْنِ ٣
َ
ةٍ مِنْ رِجَالِهِ عَنْ أ هُ عَنْ عِدَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّ ثَنَا مُحَمَّ دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ . حَدَّ اءِ عَنْ عَلِيِّ مُحَمَّ الْوَشَّ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أ

َ
نْتَ إِذَا وَقَعَتِ الْبَطْشَةُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ بِلَفْظِهِ (نعمانی، الغیبة،  بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أ

َ
کَیْفَ أ

 ).۷ذیل حدیث ۱۶۰-۱۵۹صص
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دهد. علامه وجود ندارد، کلام راوی باشد که مقصود امام را توضیح می ل کلینیکه در نقنعمانی 

را  وینقل  اضبط بودن کلینی دلیلبه  نقل کرده است.» وَ قَدْقَرُبَ الْفَرَج«این جمله را  مجلسی
 دهیم. می ترجیح
 

 سنجیاعتبار

 :کنیمیآن دو را ارزیابی منقل شده است که دو سند مختلف این حدیث با 

اءِ عَنْ عَلِ «: سند کلینی .الف سْنَادِ عَنِ الْوَشَّ ا الإِْ
َ

بَانِ بْنِ تَغْلِبَ  یوَ بِهَذ
َ
بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
 ١.»قَالَ قَالَ أ

سْنَادِ «عبارت  .است» اشاره«کند ارائه می کلینیی که سندنوع  ةٌ مِنْ «به جمله » وَ بِهَذَا الإِْ عِدَّ
 
َ
دأ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا«منظور از  ٢دارد. اشاره در روایت قبلی» صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ راویان » عِدَّ

حْمَدَ «دو احتمال در مورد  .کنندروایت نقل می» احمد بن محمد«از  جملگی مشخصی است که
َ
أ

د ه مشترک واسط پنج راوی به صورت، باشد» سییأحمد بن محمّد بن ع«منظور، است. اگر » بْنِ مُحَمَّ
چهار راوی به صورت مشترک  ،منظور باشد» یأحمد بن محمّد بن خالد البرق«و اگر  ٣هستند
  ٤اند.واسطه

د« کلینی حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
د«عبارت در » أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ابن «را گاهی به » عِدَّ

. چون آوردمیبه صورت مطلق در موارد زیادی  اما است؛ کردهمقید » خالدابن «و گاهی به » عیسی

 .۱۷، ح۳۴۰، ص۱، جکافی. کلینی، ١

ةٌ مِنْ ٢ بِي . عِدَّ
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
اءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ه أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
 بَصِیرٍ عَنْ أ

 ).۱۶(همان، ح
ني و داود بن کورة و أحمد . عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی فهم محمد بن یحیی و علي بن موسی الکمیذا٣

 ).۳۷۸، صالرجالبن إدریس و علي بن إبراهیم بن هاشم (نجاشی، 
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهیم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذینة و أحمد . ٤

 ).۲۷۱، صالخلاصةبن عبد الله بن أمیة و علي بن الحسن (حلی، 
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ر د ویژهبه ؛تمیز آن دو از یکدیگر مشکل است ،در یک طبقه هستند، در موارد اطلاق راویاین دو 
. اگر راوی بعدی حماد اندکردهدو بزرگوار از وی روایت نقل  که هر است مواردی که راوی بعدی کسی

 نلی بن حکم یا الحسن بن محبوب یا محمد بن سنان یا الحسن بن فضال یا الحسن ببن عیسی یا ع
راوی  ،در این روایت ١پذیر نیست.اشند، تمیز امکانعلی الوشاء یا عثمان بن عیسی و علی بن یوسف ب

بنابراین ناگزیر  ؛انداست که هر دو راوی از وی روایت نقل کرده »الحسن بن علی الوشاء«بعدی 
 .کنیمروایت را بررسی  ،بنا بر هر دو احتمال هستیم

 ،کنندوی روایت نقل میای که از عدهدر صدر  ،منظور باشد »احمد بن محمد بن عیسی« اگر
ی کافاتصال سند با یک راوی ثقه به راوایان بعدی برای  ٢است که وثاقتش »عطارالمحمد بن یحیی «

فقیهی سرشناس و شیخ قمیین است که  »احمد بن محمد بن عیسی«طوری که خود همان ؛است
ةٌ مِنْ « منظور باشد،» احمد بن محمد بن خالد«اگر  ٣.وثاقت و جلالتش بر کسی پوشیده نیست عِدَّ

صْحَابِنَا
َ
 برای اتصال با یک راویاین عده  در میان است که وثاقتش »علی بن ابراهیم«در صدرش » أ

 شاما در وثاقت است؛ ل از ضعفا مورد طعن واقع شدهنقبه سبب  »ابن خالد«خود  ٤.کندکفایت میثقه 
 ٥اختلافی نیست.

 .۲۹۳، ص۷، جتنقیح المقالانی، . مامق١
 ).۳۵۳، صالرجال. شیخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عین، کثیر الحدیث (نجاشي، ٢
؛  )۸۳-۸۲(همان، صص... شیخ القمیین، و وجههم، و فقیههم، غیر مدافع. و کان أیضا الرئیس الذي یلقي السلطان بها. ٣

 ).۳۵۱، صالرجال(طوسی،  ثقة له کتب
 ).۲۶۰، صالرجال، ثبت، معتمد، صحیح المذهب، (نجاشی، ثقة في الحدیث. ٤
کثر الروایة عن ۷۷. کان ثقة في نفسه، یروي عن الضعفاء و اعتمد المراسیل (همان، ص٥ ) ؛ کان ثقة في نفسه غیر أنه أ

 ).۵۱، ص فهرستالضعفاء، (طوسی، 
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جلیل  »أبان بن تغلب«طور که همان ١؛وجود ندارد» الحسن بن علی الوشاء«شکی در وثاقت  
است که مهمل » بْنِ الْحَسَنِ  یعَلِ « کنداوی که در سند مشکل ایجاد میتنها ر ٢القدر و ثقه است.

و از نظر که ثقه بوده  است» بْنِ الْحَسَنِ الطاطری یعَلِ «قائل است که او  . علامه مجلسیباشدمی

 ٣صحیح است. یشان سند کلینیا

بِ : «سند نعمانی .ب
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أ

َ
هِ  یوَ بِهِ عَنْ أ  ٤»عَبْدِ اللَّ

سند  این در» به« منظور از ضمیر .را ذیل این سند ارائه کرده است مرحوم نعمانی سند کلینی
امٍ بِإِسْنَادِهِ «درعبارت  »محمد بن همام« دُ بْنُ هَمَّ بَانِ بْنِ تَغْلِبَ  رْفَعُهُ یمُحَمَّ

َ
ی قبل روایت سند از »إِلَی أ

امٍ «طریق چون  ٥است. دُ بْنُ هَمَّ بَانِ بْنِ تَغْلِبَ «به » مُحَمَّ
َ
مشخص نیست و از نظر اتصال مرفوع » أ

  شود.این سند ضعیف ارزیابی می ،است

به صدور  ،سنداین در ارزیابی  و کلام علامه مجلسی به سند کلینی توجهدر مجموع با 

 شود.اطمینان حاصل می روایت از امام صادق

 

 

 

لا ینبغي الریب في جلالة الرجل و ف) ؛ ۳۹و کان من وجوه هذه الطائفة (نجاشی، الرجال، ص من أصحاب الرضا. ١
 ).۳۶، ص۵، جمعجم رجال الحدیثوثاقته. (خوئی، 

 الرجال) منزلة... (نجاشی،  و امام صادق . عظیم المنزلة في أصحابنا... و کانت له عندهم (امام سجاد و امام باقر٢
 ).۴۵-۴۴، صفهرست) ؛ ثقة جلیل القدر عظیم المنزلة في أصحابنا (طوسی، ۱۳-۱۰ص

هو الطاطري، و في بعض النسخ علي بن الحسین فیکون  . الحدیث السابع عشر: صحیح إذا لظاهر أن علي بن الحسن٣
 ).۵۱، ص۴، جمرآة العقولمجهولا (مجلسی، 

 .۷، ح۱۵۹، صالغیبة. نعمانی، ٤
 . ۶. همان، ح٥
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 بررسی دلالی روایت

ی برا. زیادی لازم دارد دقت آن و تبین حوادث مطرح در این روایت از جمله روایاتی است که فهم
 یم.پردازبه تحلیل روایی حوادث میسپس  ،دوشمیمعناشناسی  ،ن مشکلواژگاابتدا  این منظور،

 
 معناشناسی واژگان. ۱

چیزی را معنای دیگر،  ١و غلبه و شدت است. با قهر چیزی گرفتن ،»الْبَطْشَة« ای واژهمعنای ریشه
 دقی برخی ٣گویند. »بطش«گرفتن شدید در هر چیزی را  ٢است. دست آوردنهب به زورو  با حمله

متذکر  را »البَطْشة«این واژه یعنی  خود برخی دیگر ٤.اندکردهاضافه  »گرفتن«را به معنای  »سرعت«
 »البَطْشة«در این حدیث  ٥.معنا کرده است »و گرفتن بدون رفق و مداراشدید  حمله«آن را به  و شده

اق اتف بین دو مسجد اشاره دارد کهشدید  ای سخت وحادثهبه  ،ای خود نزدیک بودهریشهبه معنای 
  افتد.می

بْطَةُ « امتداد « به معنای بودهنزدیک » بسط«از نظر معنا با ریشه  است که »سبط«ریشه از  »السَّ
 ٨»فاصله زمانی بین دو پیامبر«که به معنای  ٧تفسیر شده» الْفَتْرَةُ «به  روایات این واژه در ٦.است »شیء

ه تعالی: إِنَ ءِ بقَهْر و غلَبةٍ و . الباء و الطاء و الشین أصلٌ واحد، و هو أخْذ الشّی١ كَ لَشَدِیدٌ. و یَدٌ باطشة  بَطْشَ  قُوّة. قال اللَّ رَبِّ
النهایة في غریب الحدیث و :الأخذ القویّ الشدید (ابن اثیر، ) ؛ و البَطْش۲۶۲، ص۱(ابن فارس، معجم المقاییس اللغة، ج

 ).۱۳۵، ص۱ثر، جالأ
 ).۱۲۹، صالقرآنمفردات ألفاظ ء بصولة (راغب، : تناول الشي. الْبَطْشُ ٢
خذُ الشدیدُ في کل شي. البَطْش٣

َ
وْلة و الأ  ).۲۶۷، ص۶، جلسان العرب(ابن منظور،  ء بطشٌ : التناول بشدة عند الصَّ

 ).۱۳۰، ص۴: الأخذ بسرعة و الأخذ بعنف و سطوة (طریحی، مجمع البحرین، ج. الْبَطْشُ ٤
خذُ بالعُنْف (ابن من٥

َ
طْوة و الأ  ).۲۶۷، ص۶، جلسان العربظور، . البَطْشة: السَّ

 معجم مقاییسء، و کأنه مقاربٌ لباب الباء و السین و الطاء (ابن فارس، . السین و الباء و الطاء أصلٌ یدلُّ علی امتدادِ شی٦
 ).۱۲۸، ص۳، جاللغة

هِ ٧ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
اسِ زَمَانٌ یُصِیبُهُمْ فِ  . عَنْ أ تِي عَلَی النَّ

ْ
هُ قَالَ: یَأ نَّ

َ
بْطَةُ قَالَ الْفَتْرَةُ (نعمانی، أ ، لغیبةایهَا سَبْطَةٌ... قُلْتُ فَمَا السَّ

بْطَةُ قَالَ دُونَ الْفَتْرَةِ (همان، ح۶ح ۱۵۹ص بَانُ یُصِیبُ الْعَالَمَ سَبْطَةٌ... قُلْتُ فَمَا السَّ
َ
 ).۸) یَا أ

 ).۱۱۵، ص۸، جالعین(فراهیدی،  . الْفَتْرَةُ: ما بین کل رسول إلی رسول٨
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بنابراین  ١تفسیر شده است. غیبت امام مهدیبه  »الْفَتْرَةُ « ،در نقل شیخ صدوق است.

بْطَةُ «  اشاره دارد. امام عصرغیبت  رخداد به» السَّ
رِزی«

ْ
. کندیش تغییر میمعنا ،موردبه تناسب  که ٢است انباشته شدنتجمع و  مصدری آن معنای »أ

 ٣.کندمع میج را خودش ]خطربه هنگام [مار است که  ابه این معن باشد »هالحیّ « این فعل اگر فاعل
 یفِ «عبارت  قرار گرفتن در کناراش معنای دیگری است که از خزیدن در سوراخ و پناه بردن به لانه

رَزُ «چون  ؛شودرداشت میب» جُحْرِهَا
ْ
به فردی این فعل اگر  ٤به معنای ملجأو پناهگاه آمده است. »المَأ

و اگر به  ٥خود را گرفته است ،لو در اثر بخ است که او بخیل است ابه این معن ،نسبت داده شود
 توضیح بیشتر در ٦.استبه معنای برچیده شدن و جمع شدن بساط علم  ،نسبت داده شود» علم«

و در هنگام  ٧کنندحیوانات در زمین حفر می مکانی کهبه  شناخت ترکیبات خواهد آمد. مورد آن در
 ٨ود.شگفته می» جُحر«است، ها آنبرند و لانه خطر به آن پناه می

 
 مطرح در روایت تحلیل روایی حوادث. ۲

 »نِ ینَ الْمَسْجِدَ یإِذَا وَقَعَتِ الْبَطْشَةُ بَ «ان دو مسجد واقع شود یزمانی که حمله سختی م :حادثه اول

مَامِکُمْ (صدوق، ١ بْطَةُ قَالَ الْفَتْرَةُ وَ الْغَیْبَةُ لإِِ  ).۴۱، ح۳۴۹، ص۲، جکمال الدین. قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّ
ع و التَّضامّ . ٢  ).۷۸، ص۱، جمعجم مقاییس اللغة(ابن فارس،  الهمزة و الراء و الزاء أصل واحد لا یُخْلف قیاسُه بتّةً، و هو التجمُّ
رِزُ: أي تَنْقَبِضُ (صاحب بن عباد، . الحَیَّ ٣

ْ
 ).۸۶، ص۹، جالمحیط في اللغةةُ تَأ

رَزُ: الملجأ (طریحی، ٤
ْ
رَزَت) ؛ ۵، ص۴، جمجمع البحرین. المَأ

َ
رْزاً لاَذَتْ بجُحْرِهَا و رَجَعَت إِلَیْه أ

َ
رِزُ أ

ْ
ةُ تَأ تاج (زبیدی،  الحَیَّ

 .)۴، ص۸، جالعروس
رَزَ فلان. ٥

َ
  أ

َ
رِزُ أ

ْ
ضَ و اجتمع...یَأ ي تَقَبَّ

َ
رَزَ أ

َ
رُوزٌ. و سئل حاجة فأ

َ
ضَ من بخْلِه، فهو أ رُوزاً إِذا تَضامَّ و تَقَبَّ

ُ
 :لو یقال للبخی رْزاً و أ

رُوزٌ و رجل
َ
رُوزُ  أ

َ
ي شدید البخل (ابن منظور،  أ

َ
 ).۳۰۵، ص۵، جلسان العربالبخل أ

رِ  " الْعِلْمُ . فِي الْحَدِیثِ ٦
ْ
رِزُ کَمَا تَأ

ْ
ةُ فِي جُحْرِهَا" أي ینضم و یجتمع بعضه إلی بعض (طریحی، یَأ ، ۴ج ،مجمع البحرینزُ الْحَیَّ

 ).۵ص
باع (أزدی، . الجُحْر: کلّ شَی٧  ).۲۳۶، ص۱، جکتاب الماءء تَحفره الهوامّ و السِّ
ه جُحْر. [و أ . الجیم و الحاء و الراءِ أصلٌ یدلّ علی ضِیق الشئ و الشدّة. فالجِحَرة جمع٨

َ
جحَرَ] فلاناً الفَزَعُ و الخوفُ، إذا ألجأ

 ).۴۲۶، ص۱، جمعجم المقاییس اللغة(ابن فارس، 
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مطرح شده است. احتمال اول اینکه مسجد مکه و مدینه یعنی  »ینمسجدال«دو احتمال در مورد 
در کشور عراق  ست. احتمال دوم مسجد کوفه و مسجد سهلهمسجدالحرام و مسجد النبی منظور ا

 ١داده است. حاین دو احتمال را مطرح و مورد اول یعنی مکه و مدینه را ترجی است. علامه مجلسی
 ،است ترجیج دادهرا در کشور عراق مسجدین الکه شود میاستفاده مرحوم استرآبادی کلام ظاهر از 

ای است فتنهلشکر سفیانی میان دو مسجد است و اشاره به  حادثه ره بهگویا اشا« گوید:میآنجا که 
لشکر سفیانی  ،زده از شیعه در عراقو مردی نقابشود میکه از لشکر سفیانی در عراق عرب ظاهر 

مربوط را  هدثحابه ضرس قاطع  مولی صالح مازندرانی ٢ .»کندرا برای تسلط بر شیعه راهنمایی می
 ٣داند.ینه میبه مکه و مد

که احتمال مسجد الحرام و مسجد النبی استفاده شده » بین الحرمین«در برخی روایات از تعبیر 

 که فرمود: است دهکرقل ن بزنطی از امام رضا کند.را تقویت می

 ةٌ تَکُونُ یعَصَبِ  :فَقَالَ  ؟ءٍ الْحَدَثُ یشَ ای وَ  :قُلْتُ  .نِ ینَ الْحَرَمَ یکُونُ بَ یإِنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ الْفَرَجِ حَدَثاً 
 ٤؛قْتُلُ فُلاَنٌ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ کَبْشاً مِنَ الْعَرَبِ یوَ  نِ یالْمَسْجِدَ  نَ یبَ 

کردم: عرض  .»دهدای است که در بین حرمین روی میحادثه ،های فرج و ظهوریکی از نشانه«
د و فلانی وندیپجد الحرام و مسجد النبی به وقوع مین مسیتعصّبی در ب«فرمود:  »ست؟یآن حادثه چ«

 ».کشدرا می نفر از بزرگان عربپانزده  ،از اولاد فلان

، ۴، جمرآة العقولمسجد مکة و مسجد المدینة، أو مسجد الکوفة و مسجد السهلة، و الأول أظهر (مجلسی،  . المسجدان١
 ).۵۱ص

 .۱۶۱، صالحاشیه علی اصول الکافی. استرآبادی، ٢
 .۲۴۴، ص۶، جشرح الکافینی، . مازندرا٣
» بین المسجدین«. در نقل مفید، تعبیر ۳۷۶، ص۲، جالإرشاد؛ مفید،  ۱۱۷۰-۱۱۶۹، ص۳، جالخرائج و الجرائح. راوندی، ٤

 آمده است.
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در روایات فقهی با توجه به احکام خاص و فروعات فقهی مسجد الحرام و مسجد النبی، الف و 
گونه روایات ر ایناما د ؛عهد بوده و منظور مسجد الاحرام و مسجد النبی است» السمجدین«در  لام

 بندی نیاز است زمان وقوع حادثه بررسی شود.برای رسیدن به جمعچنین عهدی وجود ندارد. 

 درباره علامه مجلسیدانند. را نزدیک به زمان ظهور می» البطشه«شارحان، زمان وقوع برخی 

 مهدیای بزرگ است که نزدیک ظهور حضرت اشاره به حادثه«: نویسدمی زمان وقوع حادثه
 ١.»فرورفتن در زمین و یا بلا است افتد و منظور جنگ یااتفاق می

را مطرح دیگری احتمال  اما ؛حقق حادثه قبل از ظهور را نفی نکردهتاحتمال  فیض کاشانی
علامه  ٢.اتفاق افتاده استقبلا بوده و  کبرااز غیبت  پیشکه این حادثه مربوط به نموده است و آن این

 ،گفته شده منظور«گوید: می ،کرده حبه عنوان قول ضعیفی مطر را احتمال این نیز مجلسی
یقه اتفاق افتاده و سویقهحادثه نه روستایی از توابع مدی ،ای است که در زمان خلافت متوکل در سو

این منطقه را ، قاموسپس از آنکه بر اساس کلام صاحب  وی ٣.»است قرار داشتهکه کنار روحاء  بوده
 گوید:، بنا بر قول سمهودی میاتفاق افتاده های که در سویقدر مورد حادثهکند، معرفی می نشینشیعه

که آل علی مالک آن بودند. وقتی محمد بن صالح بر متوکل  بود پرآب گوارا و ایچشمهنام  سویقه
، متوکل لشکری خشن به سوی او گسیل کرد که بر او و جماعتی از اهل او پیروز شدند. خروج کرد

های زیادی را سربریدند و بعد از آن لشکریان برخی از آنان را کشتند و سویقه را خراب کردند و نخل

بود که مالک آن آل علی و شیعیان  آباد نشد. کل سویقه از صدقات حضرت علیدیگر سویقه 
 ٤.بودند

 .۵۱، ص۴، جمرآة العقول. مجلسی، ١
 .۴۱۶، ص۲، جالوافی. فیض کاشانی، ٢
 .۵۱، ص۴، جمرآة العقول. مجلسی، ٣
 . همان.٤
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 نیمشهور ب شد...  این حادثه منجر به غیبت امام مهدی«گوید: پس از آن می علامه

 ١.»است منزل امام عصر ،ن است که سویقهیا ،ن اماکنیادر مورد ان یعیش

 ،با آن این روایت و دیگر روایات هم مضمون کهشود میاستفاده  نیز نعمانیکلام  فحوایاز 
ات یروا نیا«د: فرمایاین روایات را دارد و می ادعای تواتر معنوی وی هستند. کبراغیبت آغاز مربوط به 

و مراد از دانش همان  ،بت و پنهان شدن دانشیده است گواهند بر درستی غیطور متواتر رس که به
د بر همان یعه درباره امامان که بایفه شیان وظیات مشتمل است بر بین روایحجّت عالم است و ا

رگون گبلکه پابرجا باشند و حالشان د ؛جا نگردندهباشند و متزلزل نشوند و جاب ،اندای که بودهدهیعق
 نکه حجّتشان و امام زمانشانیآنان در ا .نشود و چشم انتظار باشند تا آنچه بر آنان وعده داده شده برسد

 ٢.»نند، معذورندیببت نمییرا در دوران غ
در مورد حقیقت این رخداد اتفاق نظر وجود ندارد. آنان که روایت را ناظر به حوادث قبل از ظهور 

انی که در زمان خروج سفیانی، یم ی دیگر دانستهییا خسف بیداء و یا بلا را جنگ» البطشه«دانند، می
شرح حادثه یا  در مورددانند، و حسنی واقع خواهد شد و آنان که روایت را ناظر به غیبت امام می

وایات ر ،اند. برای هر دو دیدگاهدر زمان متوکل تطبیق داده» سویقه«سکوت کرده و یا آن را بر حادثه 
دگاه با دی ،کنندوجود دارد. روایاتی که کشتارهای بین الحرمین را از علامات فرج معرفی می ییدؤم

ت امام و غیب» الفترة«تعبیر کرده و آن را به » السبطه«و روایاتی که از حادثه به  دارنداول مناسبت 
انتقام  معنای بر اساس استعمالات قرآنی به» البطشه«کند، با دیدگاه دوم همراه هستند. تفسیر می

 ارد.مناسبت بیشتری د ،یعنی فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین» خسف بیداء«سخت، با حادثه 

رِزُ الْعِلْمُ کَمَا یفَ « رود، برچیده شودیمانند ماری که به سوراخ خود م ،علم و دانش :حادثه دوم
ْ
أ

رِزُ الْحَ 
ْ
 .»جُحْرِهَا یةُ فِ یتَأ

 .۵۲مان، ص. ه۵
. هذه الروایات التي قد جاءت متواترة تشهد بصحة الغیبة و باختفاء العلم و المراد بالعلم الحجة للعالم و هي مشتملة علی ٢

للشیعة بأن یکونوا فیها علی ما کانوا علیه لا یزولون و لا ینتقلون بل یثبتون و لا یتحولون و یکونون متوقعین لما  أمر الأئمة
 ).۱۶۰، صالغیبةهم معذورون في أن لا یروا حجتهم و إمام زمانهم في أیام الغیبة و... (نعمانی، وعدوا به و 
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مشخص شود. برخی از شارحان این واژه » العلم«نظور از واژه در توضیح این عبارت ابتدا باید م

 در شرح حدیث عبارت نعمانی ١.م استکرده اند که به معنای عَلَم و پرچقرائت » لام«به فتح را 

روایت  کلینی ٢.استبرداشت قابل  »عَلَم«و » عِلم« تعبیرایشان هر دو  کلماتپهلو بوده و از  دو
رِزُ الْعِلْمُ ی«ه عبارت ده است ککردیگری را نقل 

ْ
در آن استعمال شده و قطعا مراد از آن عِلم و دانش » أ

 است: شده تصریح لم از علما و تصدیق آنشنیدن عِ  به چون ؛نه عَلَم ،است
رِزُ الْعِلْمُ یوَ لِهَذَا 

ْ
هِمْ یصْدُقُونَ عَلَ یوَ  عُلَمَاءِ رْوُونَهُ کَمَا سَمِعُوهُ مِنَ الْ یحْفَظُونَهُ وَ یوجَدْ لَهُ حَمَلَةٌ یإِذَا لَمْ  أ

هُمَّ فَإِنِّ یفِ  نَّ الْعِلْمَ لاَ  یه اللَّ
َ
عْلَمُ أ

َ
هُ وَ لاَ یلأَ رِزُ کُلُّ

ْ
هیأ  ٣؛نْقَطِعُ مَوَادُّ

ده شود، زمانی که دانشمندانی که دانش را نگهداری یاست که بساط علم برچ به این دلیلو 
افت ی ،کنندیق میشان را در آن باره تصدیند و اینمایت میواده، ریشن علماکنند و آن را چنان که از یم

 .رودیان نمیش از میهاهیو ماشود میده نیکلی برچهدانم که بساط علم بیمن م ،ایبار خدا .نشوند

اما چون موضوع هر دو روایت یکی  ؛در مسجد کوفه است منینؤاین عبارات خطبه امیرالم

اعل فعل فتعبیر مشترکی به کار برده شده و  دکرتوان استفاده می ،است مورد امام عصر بوده و در
رِزُ ی«

ْ
 است. »عِلم«یک چیز بوده و مقصود از آن  »أ

رِزُ الْعِلْمُ ی« در روایت
ْ
رِزُ الْحَ «به » أ

ْ
باید  هدبیان شلغوی ی انمع . با توجه بهاست تشبیه شده» ةُ یتَأ

که اهل لغت به آن توجه  صورت گرفته ی نبوییتروا دراین تشبیه نظیر دید وجه شبه چیست؟ 
رِزُ إلی المدیل إنّ الإِسلام« :انداین چنین آورده ،کرده

ْ
رِزُ الحیأ

ْ
علامه  ٤.»ة إلی جُحرهاینة کما تَأ

 بعض د وپیوندمیمدینه  بهیعنی اسلام «گوید: می توضیحش در با تکیه بر کلام اهل لغت مجلسی

 ).۲۴۴، ص۶، جشرح الکافی. و العلم بالتحریك الرایة (مازندرانی، ١
، الغیبة ی،. هذه الروایات التي قد جاءت متواترة تشهد بصحة الغیبة و باختفاء العلم و المراد بالعلم الحجة للعالم (نعمان٢

 ).۱۶۰ص
 .۱۳، ح۳۳۹، ص۱، جالکافی. کلینی، ٣
؛ طربحی، مجمع  ۲۹، ص۱؛ زمخشری، الفایق في غریب الحدیث، ج ۷۸، ص۱. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج٤

 .۵-۴، ص۸، جتاج العروسزبیدی، ؛  ۵، ص۴البحرین، ج
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رِزُ الْعِلْمُ ی« ،با توجه به همین تشبیه وی ١.»کنداجتماع می ینهدر مد بعض دیگرش ااسلام ب
ْ
در را » أ

ید:معنا کرده و میروایت دیگری  غایب شدن حمل  سبب، به روایت این است که علم ایمعن« گو

با توجه به استعمال این  مهعلاّ  ٢.»است شده و خارج شده جمعگرفته شده و  کننده آن، از بین مردم
لا «جای دیگر  طور که درهمان ٣؛کرده است اا به مخفی شدن علم معنآن ر روایت اصلیتعبیر در 

 ٤.ستا ترجمه کرده »ارج نشدن از بین مردمخ«و  »مخفی نشدن«استناد به روایت نبوی به  را با »أرزی

طوری که مار با خزیدن در یعنی همان ؛است وجه شبه ،مخفی شدن و در دسترس نبودنبنابراین  
 ؛ودشنیز از دسترس مردم خارج شده و مخفی می در دسترس نیست، علم دیگر وشود میمخفی  لانه

 قدر متیقن از علم، علوم اهل بیت شود.برچیده می به کلی بساط علم نیست که ابه این معنولی 
وایت ر ،سایر علوم در مورداما  ؛و آن علومی است که با هدایت انسان به سعادت ارتباط مستقیم دارند

علاوه بر  ؟چگونه با روایت سازگار است فناوری تا اشکال شود که پیشرفت ،نیستها آندر مقام بیان 
ای از زمان است و درصدد بیان اینکه اگر هم مطلق علم و دانش منظور باشد، روایت ناظر به برهه

 انسداد باب علوم نیست.
 .»عَةُ یفَتِ الشِّ وَ اخْتَلَ «ان اختلاف افتد یعیان شیم :حادثه سوم

 برای روشن شدناتفاق سومی که در روایت به آن اشاره شده، بروز اختلاف میان شیعیان است. 
شوند، نیازمند رفتار اختلاف میگکسانی که و  گردیدهعاملی که باعث بروز آن اختلاف و  نوع

این  منینؤالمامیر اند.برخی روایات از اصل اختلاف خبر داده توضیحات سایر روایات هستیم.

حجرها، ای ینضمّ إلیها و یجتمع بعضه إلی  کما تأرز الحیّة إلی المدینة لیأرز إلی الإسلام انّ . و قال الجوهری: في الحدیث:١
) ؛ و قال الجزري فیه إن الإسلام لیأرز إلی المدینة کما تأرز الحیة إلی جحرها ۱۶، ص۱، جمرآة العقول(مجلسی،  بعض فیها

 ).۱۳۵-۱۳۴، ص۵۲، جبحار الانوارأي ینضم إلیه و یجتمع بعضه إلی بعض فیها (مجلسی، 
 .۵۵، ص۲۳ن، ج. هما٢
کثر بسبب استیلاء أهل  . لعل المعنی یأرز العلم٣ بسبب ما یحدث بین المسجدین أو یکون خفاء العلم في هذا الموضع أ

 ).۱۳۵-۱۳۴، ص۵۲الجور فیه (همان، ج
حجرها  تأرز الحیة إلیالمدینة کما  لیأرز إلی الإسلام . لا یأرز أي لا یخفی و لا یخرج من بین الناس، قال في النهایة: فیه أن٤

 ).۲۵، ص۴، جمرآة العقولأي ینضم إلیها، و یجتمع بعضه إلی بعض فیها (مجلسی، 
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فَ یا مَالِكَ بْنَ ضَمْرَةَ کَ ی«فرمایند: می مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةخطاب به با زبان بدن بیان کرده، را اختلاف 
نْتَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الشِّ 

َ
دْخَلَ بَعْضَهَا فِ یأ

َ
صَابِعَهُ وَ أ

َ
كَ أ ونه چگ ،ای مالك بن ضمره ؛بَعْضٍ  یعَةُ هَکَذَا وَ شَبَّ

ر گیدکیان یشان را در میهاو انگشت ؟ن با هم اختلاف کنندیچننیعه، ایگامی که شخواهی بود هن
که کنند مطرح میرا  جوابیحضرت همان  ،دپرسوقتی مالک از نبودن خیر در آن زمان می .»کردند

هُ یالْخَ «در پاسخ فرمودند:  منینؤفرمودند. امیرالمبان های بعدی به أدر زمان امام صادق رُ کُلُّ
ام یما ق قائم رایز ؛ر در آن هنگام استیهمه خ ،ای مالك ؛قُومُ قَائِمُنَایا مَالِكُ عِنْدَ ذَلِكَ ینْدَ ذَلِكَ عِ 
 ١.»کندیم

 قائماز  امام صادقدر نزد اند. اشاره کرده اختلاف موضوعبرخی دیگر از روایات به 
ی : «حضرت فرمودند ،صحبت شد نَّ

َ
ی سْ یکُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ یأ وْ هَلَكَ فِ یتَدِرِ الْفَلَكُ حَتَّ

َ
 اییقَالَ مَاتَ أ

در حالی که زمانه هنوز چندان گردش نکرده است که  ؛زی ممکن استین چیچگونه چن ؛وَادٍ سَلَكَ 
 :کندال میؤحضرت س راوی از »د؟یمایپدر کدام وادی راه می است، ا هلاك شدهیگفته شود: او مرده 

ان اختلاف می ؛نَهُمْ یعَةِ بَ یاخْتِلاَفُ الشِّ «فرمایند: می حضرت چیست؟ »الْفَلَك اسْتِدَارَةُ « مقصود از

 در آن وجود دارد،» نَهُمْ یبَ « از روایت اصلی که کلمه و نقل نعمانیاز این روایت  ٢.»شیعیان
  است.و اعتقادی داخلی  ،اختلافات اینشود میبرداشت 

منشأ اختلاف بوده و موضوع  ،ه شدن حضرت مهدیزنده بودن و کشت درباره هااظهار نظر

تواند منشأ اختلاف دیگری می ضوعاتمو البته .است امام عصر حیات و طول عمر ،اختلاف

زنند افراد منتسب به گروهای شیعه افرادی که به این اختلافات دامن می معتقد است نعمانیباشد. 
این است که اختلاف  ویفحوای کلام  ٣اند.قادی شدهگرفتار تزلزل اعت ،هستند که در اثر سستی ایمان

  اتفاق افتاده است. کبرازین غیبت های آغاسالشیعیان در همان  میان

 .۱۱، ح۲۰۶. نعمانی، الغیبة، ص١
 .۲۰، ح۱۵۷. همان، ص٢
 و هذه الأحادیث دالة علی ما قد آلت إلیه أحوال الطوائف المنتسبة إلی التشیع ممن خالف الشرذمة المستقیمة علی إمامة. ٣

لأن الجمهور منهم من یقول في الخلف أین هو و أنی یکون هذا و إلی متی یغیب و کم یعیش  الخلف بن الحسن بن علي



 


  

ال 
س

هم
ازد

ي
ره 

شما
 /

٥٠ /
ان

ست
زم

 
١٣

٩٩
 

بیان شده در روایت  صالح مازندرانی از حوادثمرحوم مولی  تحلیل بر خلاف نظر نعمانی
عتقد م وییانی است. سفخروج یمانی، خراسانی و  زمان مربوط به اختلافاتاصلی این است که این 

قی از شیعه که نقاب زده است، لشکر سفیانی را برای تسلط بر شیعیان و منازل آنان است فردی ش
کند. در این زمان است که شیعیان برای در امان ماندن از صدمات لشکر سفیانی به راهنمایی می

را بعید شمرده،  ضرت مهدیبرند و در چنین شرایطی است که قیام حهای کوه و غارها پناه میقله
گویند حضرت وفات کرده، هلاک شده و در کدام پرتگاه افتاده است. وقتی فتنه به این حد از می

پس حضرت  ،کندخداوند متعال حضرت را در بین رکن و مقام ظاهر می ،رسدسختی و شدت می
 ١کند.نابودشان می

ی «ه صورت هم آب دهان اندازند خوانند و ب گودروغگر را یکدی :و پنجم حادثه چهارم سَمَّ
ابِ   .»وُجُوهِ بَعْضٍ  ینَ وَ تَفَلَ بَعْضُهُمْ فِ یبَعْضُهُمْ بَعْضاً کَذَّ

دهنده پستی چیزی و کراهت داشتن ازچیزی که نشان ٢آب دهان انداختن است» تَفَلَ «معنای
به  افراد منتسبرود که می به قدری بالا این اختلافاتآن است که دامنه  دهندهنشان ،این فراز ٣است.

صورت یکدیگر آب دهان رسد که به خوانده و کار به جایی می گودروغهای شیعه یکدیگر را گروه
ب کردن پرتابیان شدت اختلاف میان شیعیان است. نیازی نیست  ،اندازند. مقصود از این عبارتمی

تا  ،وهی این عمل را انجام دهنددر عالم خارج محقق شود و فرد یا گر ،آب دهان به صورت یکدیگر
اه دهنده شدت اختلاف است. همربلکه این یک تعبیر کنایی است که نشان ؛امام از آن خبر داده باشند

هذا و له الآن نیف و ثمانون سنة فمنهم من یذهب إلی أنه میت و منهم من ینکر ولادته و یجحد وجوده بواحدة و یستهزئ 
 ).١٥٧، صالغیبة(نعمانی،  الأمد... بالمصدق به و منهم من یستبعد المدة و یستطیل

... و من الشیعة ابن بغی صاحب برقع و دلالة المسجدین . و لعل هذا اشارة الی وقعة الحسنی و الیمانی و السفیانی بین١
 نالسفیانی و عساکره الملعونة علی الشیعة و منازلهم حتی یهربون من صدمتهم الی قلل الجبال و المغارات و عند ذلك یقولو

و استبعادا له مات هلك أی واد سلك فاذا بلغت الفتنة الی هذه المراتب و عمت البلیة و النوائب  استبطاء لخروج المهدی
 ).۲۴۴، ص۶، جشرح الکافی(مازندرانی،  أظهره اللّه تعالی بین الرکن و المقام فیقمع

فْلُ ٢ فْلُ . التَّ  ).۱۲۳، ص۸، جالعین : البزاق نفسه (فراهیدی،: رمیك بالبزاق، و التُّ
هاً  تَفَلْت . التاء و الفاء و اللام أصلٌ واحدٌ، و هو خُبْثُ الشئ و کَراهَتُه... و من هذا الباب٣ ئ، إذا رمَیْتَ به من فَمِك متکرِّ بالشَّ

 ).۳۴۹، ص۱، جمعجم المقاییس اللغةله (ابن فارس، 
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این عمل در روایات موارد دیگری مثل تکذیب و تکفیر یکدیگر بیان شده است که همگی در صدد 
 بیان یک مطلب هستند.

نقل شده که  یر روایات تبیین شده است. از امام حسینابعاد بیشتری از این اختلاف در سا
 فرمایند:حضرت می

ذِ یلاَ  مْرُ الَّ
َ
ی  یکُونُ الأْ  بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یتَنْتَظِرُونَهُ حَتَّ

َ
شْهَدَ ی وَ وُجُوهِ بَعْضٍ  یتْفُلُ بَعْضُکُمْ فِ یبْرَأ

مَانِ مِنْ خَ  یلَهُ مَا فِ  :فَقُلْتُ  .مْ بَعْضاً لْعَنَ بَعْضُکُ یبَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ بِالْکُفْرِ وَ  الَ فَقَ  .رٍ یذَلِكَ الزَّ

هُ فِ یالْخَ  :نُ یالْحُسَ  مَانِ  یرُ کُلُّ هُ یقُومُ قَائِمُنَا وَ یذَلِكَ الزَّ  ١؛دْفَعُ ذَلِكَ کُلَّ
ه کی بید و ییزاری جویگر بیکدینخواهد شد تا آنکه شما از  ،دیانتظارش هست درکه  چیزی«
. »گر را لعن کندیکی آن دید و نگری دهیندازد و بعضی گواهی بر کفر دیگری آب دهن بید تصور

ر در آن روزگار است یهمه خ«مود: حضرت فر »ری وجود ندارد؟ین دوران خیدر چن«عرض کردم: 
 .»داردیان برمیها را از منیکند و همه ایام میکه قائم ما ق

 سازی، خالصگریکنند. امتحان، غربالتلافات اشاره میبرخی دیگر از روایات به فلسفه این اخ

 اند:فرموده کرده،به آن اشاره  از مدعیان آن چیزی است که امام صادق جدا شدن شیعیان واقعی و
نْتُمْ إِذَا بَقِ یکَ 

َ
 بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ تُ یتُمْ بِلاَ إِمَامٍ هُدًی وَ لاَ عَلَمٍ یفَ أ

ُ
أ صُ یمَ تَبَرَّ ونَ وَ زُونَ وَ تُمَحَّ

هَارِ وَ قَتْلٌ وَ خَلْعٌ  نِ یفَ یالسَّ  وَ عِنْدَ ذَلِكَ اخْتِلاَفُ  تُغَرْبَلُونَ  لِ النَّ وَّ
َ
هَارِ  وَ إِمَارَةٌ مِنْ أ چگونه  ٢؛مِنْ آخِرِ النَّ

اشد که گاه بآن، دییزاری جویگر بیکدید و از یله دانش بمانیرهبر و وسو امام آنگاه که بی خواهید بود
د و اول یان آیرهای مخالف در میآنگاه باشد که شمش .دید و غربال شویممتاز گرد ،دیش شویآزما
  .دیکشتار و خلع در کار آ ،امارتی برپا شود و آخر روز ،روز

در این زمینه  منینؤآیند در کلام امیر المکم بودن افرادی که از این امتحانات سربلند بیرون می
ذِ  فرمایند:حضرت از قالب مثال برای بیان این حقیقت استفاده کرده، می مشهود است.  ینَفْسِ  یفَوَ الَّ

ییبِ  ونَ حَتَّ ی  بَعْضٍ  وُجُوهِ  یفِ  بَعْضُکُمْ  تْفُلَ ی دِهِ مَا تَرَوْنَ مَا تُحِبُّ ابِ  یسَمِّ یوَ حَتَّ ی یبَعْضُکُمْ بَعْضاً کَذَّ نَ وَ حَتَّ

 .۹، ح۲۰۶-۲۰۵، صالغیبة. نعمانی، ١
 ش.۳۶، ح۳۴۷، ص۲، جکمال الدین. صدوق، ٢
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وْ یلاَ 
َ
عَامِ  ینِ وَ الْمِلْحِ فِ یالْعَ  یإِلاَّ کَالْکُحْلِ فِ  یعَتِ یقَالَ مِنْ شِ  بْقَی مِنْکُمْ أ قسم به آنکه جان من به  ١؛الطَّ

گری آب دهان یای از شما در روی دنکه پارهیتا ا ،دید دید نخواهیدارآنچه را دوست می ،دست اوست
رموده د فیا شای- د و تا آنجا که از شمانان بنامیگودروغگر را یی که بعضی از شما عدّه دیاندازد و تا جا

 .مقدار سرمه در چشم و نمك در غذابه  ]ای اندکعدّه[مگر  ،باقی نماند -عه منیباشد از ش

 کنند، اکثریت را تشکیلاز آنجا که افرادی که گرفتار اختلاف شده و به یکدیگر جسارت می
 ده شده است.در روایت اصلی این اختلاف به کل شیعه نسبت دا ،دهندمی

هُ عِنْدَ ذَلِكَ یالْخَ «ر در آن زمان است یتمام خ :پایانی تحلیل عبارت  .»رُ کُلُّ

 نزدیک ظهور و هنگام قیام حضرت مهدیشود میظرف زمانی که تمام خیر در آن واقع 

ت تایید در دیگر روایا ،از روایت وجود دارد که در نقل نعمانی» دُ قُرْبَ الْفَرَجیرِ ی«است. عبارت 

که حضرت شود میخطاب به مالک بن ضمرة این مفهوم تایید  شده است. در کلام امیرالمومنین
هُ عِنْدَ ذَلِكَ یالْخَ «فرمودند:  مالک ای .؛ تمام خیر در آن زمان است قُومُ قَائِمُنَایا مَالِكُ عِنْدَ ذَلِكَ یرُ کُلُّ

و اختلافاتی که  ناملایمات که همهشود میفراز استفاده ین ااز  ٢.»کندو در آن زمان قائم ما قیام می
ها آنریشه اختلافات خشکانده و همه  ،با قیام حضرت .دگردمیختم به خیر  در روایت بیان شد،

 شود. امام حسینفهمیده می گردیدکه بیان  از روایت سیدالشهداء ااین معن شود.طرف میبر
هُ یالْخَ «فرمودند:  مَانِ  یفِ رُ کُلُّ هُ یقُومُ قَائِمُنَا وَ یذَلِكَ الزَّ تمام خیر در آن زمان است که  ٣؛دْفَعُ ذَلِكَ کُلَّ

 .»دارداین اختلافات را از میان برمی کند و همهقائم ما قیام می

 .۱۷، ح۲۱۰-۲۰۹، ص الغیبة. نعمانی، ١
 .۱۱، ح۲۰۶، صالغیبة. نعمانی، ٢
 .۹، ح۲۰۶-۲۰۵. همان، ص٣
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هُ یالْخَ «را ظهور حضرت و عبارت » خیر«برخی شارحان مقصود از  را واقع شدن آن » رُ کُلُّ

ظهور  ،خیر« کند:دو احتمال دیگر را مطرح می یعلاوه بر این معن ه مجلسیعلام ١اند.دانسته
چه بسا  ٢»شان استای یکبراحضرت یا نزدیک بودن به وجود حضرت و یا نزدیک بودن به غیبت 

 زمان ظهور است. زمان منتهی به در زندگی کردن و درک دوران غیبت ،از احتمال سوم ویمنظور 

زیاد است، تمام خیر در  ،غیبت داری در زمانن است که چون ارزش دینمعنای دیگر این فراز ای
شدت  کنند،شیعیان یکدیگر را تکفیر و نفرین میبرخی که  شرایطیدر  آید.به دست می آن زمان

علامه  باعث شده، پایداری در دین ارزش دوچندان داشته باشد.داری ابتلائات و سختی دین

 ٣.»زیادی پاداش و استحکام ایمان استسبب خیر به«گوید: می ،دهاذعان کر ابه این معن یمجلس

به دوچندان شدن پاداش کارهای نیک در زمان غیبت امام اشاره کرده، معنای نیز  فیض کاشانی
هُ عِنْدَ ذَلِكَ یالْخَ «   ٤داند.می »تضاعف حسنات«را » رُ کُلُّ

اره ایمان در زمان غیبت اشبر ر پایداری است که به اج تیاروایرسد مبنای این برداشت به نظر می

 نقل شده است که فرمودند: از امام سجاد دارند.

هُ عَزَّ یغَ  یمَنْ ثَبَتَ عَلَی مُوَالاتِنَا فِ  عْطَاهُ اللَّ
َ
لْفِ  بَةِ قَائِمِنَا أ

َ
جْرَ أ

َ
حُدٍ یشَهِ  وَجَلَّ أ

ُ
 ٥؛دٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أ

ر د از شهدای بدیتعالی اجر هزار شه ونددار باشد، خدایت ما پابت قائم ما بر موالایکسی که در غ
 .دیو احد به وی عطا فرما

ه أعلم. قوله: (الخیر کلّه) أي یوقع الظهور (استرآبادی، الحاشیه علی ١ . والمراد من الخیر کلّه ظهور المهديّ علیه السلام، واللَّ
 ).۱۶۱اصول الکافی، ص

 .۵۱، ص۴، جمرآة العقولی، . مجلس٢
 . همان.٣
 ).۴۱۶، ص۲، جالوافی(فیض کاشانی،  . و إنما یکون الخیر کله في غیبة الإمام لتضاعف الحسنات فیها کما یأتي بیانه٤
 .۳۲۳، ص۱، جکمال الدین. صدوق، ٥
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، خطاب به اشاره کرده آنعلت  و تداری در زمان غیبارزش دین در روایتی دیگر به آن حضرت
 فرمایند:می اباخالد

هْلَ زَمَانِ غَ 
َ
هَ تَبَارَكَ وَ یظِرِ نَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَ یبَتِهِ الْقَائِلِ یإِنَّ أ نَّ اللَّ

َ
هْلِ کُلِّ زَمَانٍ لأِ

َ
فْضَلُ مِنْ أ

َ
نَ لِظُهُورِهِ أ

عْطَاهُمْ 
َ
فْهَامِ  الْعُقُولِ  مِنَ  تَعَالَی أ

َ
بَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ یوَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَ  وَ الأْ

مَ  یفِ  هِ  یدَ ینَ ینَ بَ یانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ ذَلِكَ الزَّ ولَئِكَ الْمُخْلَصُونَ حَقّاً وَ شِ یبِالسَّ  رَسُولِ اللَّ
ُ
عَتُنَا یفِ أ

عَاةُ إِلَی دِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ سِرّاً وَ جَهْرایصِدْقاً وَ الدُّ  ١؛نِ اللَّ

 ؛از مردم هر زمانی برترند ،دباشنیو منتظر ظهورش ممعتقد امامت او  هبت او که بیمردم زمان غ
چون ها آننزد  ،بتیعطا کرده است که غها آنه تبارك و تعالی عقل و فهم و معرفتی ب وندرا خدایز

ر قرار داده یبا شمش مانند مجاهد در رکاب رسول خداه ن زمان بیرا در اها آنو  ،مشاهده است
عز و جل در پنهان و  وندن خدایان به دیان ما و داعیعیمخلصان و به درستی ش ،حقه آنان ب .است

 .باشندیآشکار م

 بندی مجموع حوادثجمع

آنچه باعث این دو . رسیممی برداشت از روایت دواز مجموع کلام شارحان و روایات مشابه به 
 ،وعدر مجم است. شارحان از سوی، شده در روایتبیان زمان تحقق حوادثبینی پیشبرداشت شده، 

وحدت سیاق اقتضا  .بررسی شدند به صورت جداگانهها آنکه هریک از  شتدا وجودرخداد  پنج
 شوند.محقق میدر یک زمان با یکدیگر ارتباط داشته،  پنج حادثهدارد که 

 برداشت اول

که در حادثه دوم یعنی  کردذکر  دیگر مشابه دو روایتمورد بحث، در کنار روایت  نعمانی

به کار » السبطه«که در هر سه روایت واژه  ا بر نقل نعمانیبن. بودندمشترک » مخفی شدن علم«

 .۳۲۰. همان، ص١
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، تفاوت به کار رفته است» البطشه«چون  اما بنا بر نقل کلینی ؛مشترک استحادثه اول  ،رفته
در هر صورت بر اساس ذیل این دو روایت، این وقایع مربوط  معنایی زیادی داشته، مشترک نیستند.

چون صحبت از فترت و شرح وظیفه شیعه در زمان فترت و  ؛است کبراهای غیبت به آغازین سال
 .غیبت امام است

در یک خانواده حدیثی  ،روایت مورد بحث را به دو روایت دیگر ملحق کرده ،اگر همانند نعمانی
است. بر اساس این ظرف  کبراهای آغازین غیبت سال ،قرار دهیم، زمان تحقق حوادث پنجگانه

مسجد کوفه و مسجد » بین المسجدین«کشور عراق بوده و منظور از  ،ادث، مکان وقوع حوزمانی
 سهله است.

 وغیبت صاحب علم  »لممخفی شدن عِ «مقصود از حادثه دوم یعنی ، بر اساس این برداشت

زنده  دربارهرخدادها مثل اختلاف شیعیان و اظهار نظر سایر است.  وجود مقدس حضرت مهدی

رُ یالْخَ «و مقصود از  است های غیبت اتفاق افتادههمان آغازین سال در بودن یا وفات امام مهدی
هُ عِنْدَ ذَلِكَ   است. کبراداری و استقامت ایمانی در زمان غیبت دوچندان شدن ارزش دین» کُلُّ

» السبطه«از روایت یعنی واژه  ها بر اساس نقل نعمانیتمام این برداشت که ال شودؤاگر س

شود می؟ در پاسخ شودمی حادثه اول چگونه معنا» البطشه«و واژه  کلینی اما بر اساس نقل ؛است

ده و بر حوادث زمان متوکل در کرمطرح  مرآة العقولدر  همان احتمالی که علامه مجلسی :گفت
یابد. البته این در صورتی است که عبارت تطبیق داده است، قوت می قبل از زمان غیبت »سویقه«
ین ب«اما اگر  ؛مکه و مدینه باشد ،داشته و مقصود از آناختصاص به حادثه اول  »بین المسجدین«

رِزُ الْعِلْمُ ی«را به حادثه دوم » المسجدین
ْ
ه در یکی از دو روایت دیگر مرحوم کچنان-اختصاص دهیم » أ

ت یکی از سه روای ،در پایان این احتمال علامه .استکشور عراق  ،از آن مقصود -نعمانی آمده بود
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دهنده این است که ایشان نیز با تطبیق سه روایت نعمانی بر آغازین نعمانی را ذکر کرده که نشان
  ١موافق است. کبراهای غیبت سال

 

 برداشت دوم

نقل  ،اگر در برداشت اولظرف زمانی وقوع حوادث در این برداشت، آستانه ظهور است. 

اولین  ،بر این اساس محور است. کلینینقل  ،این برداشت در بود،از روایت محور  نعمانی
بر حوادث زمان ظهور و » البطشه«و  بودهناظر به حمله سفیانی  ،رخداد که همان حمله شدید است

 مسجد النبی و که مکان وقوع این حادثه است،» مسجدینال«شود. خروج سفیانی تطبیق داده می
 ،وجوداین  با .با تحرکات سفیانی دارند یبت بیشتردر کشور عربستان هستند که مناسمسجد الحرام 

های چرا که دامنه جریان ؛منتفی نیست کشور عراق باز هم احتمال مسجد کوفه و مسجد سهله در
فردی  شود.این مناطق را شامل می یمانی و خراسانی همه ،منتهی به ظهور مثل خروج سفیانی

شود، نشانه و باعث تسلط بر شیعیان می کندزده از شیعیان عراق که به لشکر سفیانی کمک مینقاب
واقع شدن رخداد اول در کشور عراق را تقویت آن را مطرح کرده و احتمال  دیگری است که شارحان

 کند.می

م و عد به معنای مخفی شدن علم ،ثر از رخداد اول استأحادثه دوم که متبر اساس این برداشت، 
 یلدلال وجود دارد که مخفی شدن علم در این منطقه به دسترسی به دانش در آن زمان است. این احتم

کوچ کردن حاملان دانش و  ٢همان بطشه و حمله شدید باشد. دلیلآن و یا به تسلط اهل جور بر 
اند. چه بسا از شارحان آن را مطرح نکرده یکاست که هیچ  دیگریمخفی شدن عالمان، احتمال 

بستان در هیچ زمانی مرکزیت علمی برای علوم اهل اعتنایی این است که منطقه عردلیل این بی

أرز العلم فیها کما تأرز الحیة في جحرها فبینا هم . أقول: و في غیبة النعماني: یأتي علی الناس زمان یصیبهم فیها سبطة ی١
 ).۵۲، ص۴، جمرآة العقولکذلك إذ طلع علیهم نجم، قلت: فما السبطة؟ قال: الفترة، إلی آخر الخبر (مجلسی، 

کثر بسبب استیلاء أهل  . لعل المعنی یأرز العلم٢ بسبب ما یحدث بین المسجدین أو یکون خفاء العلم في هذا الموضع أ
 ).۱۳۵-۱۳۴، ص۵۲، جبحار الانوارجور فیه (مجلسی، ال
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، کوفه و کشور عراق مرکز منینؤحتی در زمان حکومت امیر الم ،است پیدا نکرده بیت
 از منطقه علمی بوده است. اگر مقصود از مخفی شدن دانش، کوچ کردن عالمان به علوم اهل بیت

هیچ زمان زمینه رشد علوم  عربستاندر چون  ؛کشور عراق باشد ،باشد، باید مکان وقوع این رخدادها
 اهل بیت وجود نداشته است.

که در روایت آمده و وجه تمایز روایت با دو روایت اختلافات شیعیان به عنوان حوادث بعدی 
نظیر کلام  . این انطباق از روایات مشابهیمنطبق بر رخدادهای زمان ظهور استنعمانی است، 

که در بررسی فرازها به آنان اشاره شد،  و کلام سیدالشهداء مرةبن ض به مالک منینؤالمامیر
اس بر اس صراحت در زمان منتهی به ظهور دارد.» قُومُ قَائِمُنَایعِنْدَ ذَلِكَ «تعبیر زیرا  ؛آیددست میه ب

هُ یالْخَ «مصداق  ،این برداشت است که با آمدنش ریشه  قیام و ظهور حضرت مهدی »رُ کُلُّ
تن با توجه به ترجیح م کند.ین رفته و خداوند متعال همگی را بر امری واحد مجتمع میاختلافات از ب

حقق ، زمان تشوداستفاده میمجموع قرائن از بر نقل نعمانی، برداشت دوم قوت یافته  کافیکتاب 
 حوادث، نزدیک ظهور است.

 

 هانقد برخی تحلیل

از  عربستان پیش از ظهور با استفاده بررسی فضای سیاسی فرهنگی«ای تحت عنوان مقاله .لفا
حلیلی که نگارنده تکه همین حدیث را محور قرار داده است.  ١به چاپ رسیده »الکافیروایتی از کتاب 

موجب  ،ام عربستانگیری شدید حکّ ظهور، سختدهد این است که در آستانه از روایت ارائه می
ن در کنار ای شده و در این منطقه المان شیعهپنهان شدن عدر اثر پنهان گشتن معارف اصیل اسلامی 

از نظر نگارنده منشأ د. گردموجب اختلاف و نزاع در جوامع شیعی می ،انتشار دروغ و شایعات عامل،

 ۳۰های مهدوی، ش. موسسه آینده روشن، مجله علمی ترویجی پژوهش ١
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عنی ظهور خیر ی جمیعتمام این حوادث، جریان فکری حاکم بر عربستان است که با بشارت به تحقق 
 یابد.حضرت، سامان می

ها، مسلم فرض شده و نقش حاکمان ر عربستان به عنوان منطقه وقوع چالشدر این مقاله، کشو
راغ س داوریپیشپژوهی این است که با یکی از آفات حدیث پررنگ شده است. حوادث، ایجادآن در 

بر کشور عربستان حاکم است و خائنان به دین و اسلام بر حرمین  هشرایطی که امروز. برویمروایات 
نباید باعث شود فضای کلی روایت با شرایط زمانه ما مورد سنجش قرار  ،نندکشریفین تحکم می

» بطشه«از واژه  استده کرتلاش  مقاله، نگارنده اما ؛عربستان نیست حرفی از حکّام ،گیرد. در روایت
این در حالی است که  ؛برسد به نقش حاکمان در به وجود آوردن چالش برای علم و عالمان شیعه

از حاکمیت  اند و صحبتیتصریح کرده» بطشه«او در وقوع  کشیبه نقش سفیانی و لشکر شارحان غالبا
 سفیانی بر عربستان نیست.

که مورد  ١وجود دارد و خبرگزاری رسمی حوزه تحلیل دیگری از روایت در فضای مجازی .ب
 ارهدربنجف  یتوضیح یکی از علما در این صفحه مجازی مطالب بیان شده گیرد.ارزیابی قرار می

مه را علا تحلیلی در این روایت محور .است شیعه انتقال حوزه علمیه از نجف به قم از منظر روایات

حضرت  کند کهنقل می از امام صادق اسناد وی از حسن بن محمد بن حسن قمی با مجلسی
 :ددنفرمو

هُ ذُکِرَ کُوفَةُ وَ قَالَ  نَّ
َ
رِزُ] الْحَ یأزر [یوَ  نَ یالْمُؤْمِنِ  سَتَخْلُو کُوفَةُ مِنَ  :أ

ْ
رِزُ] عَنْهَا الْعِلْمُ کَمَا تأزر [تَأ

ْ
 ی فِ ةُ یأ

ی لاَ یقَالُ لَهَا قُمُّ وَ تَصِ یظْهَرُ الْعِلْمُ بِبَلْدَةٍ یجُحْرِهَا ثُمَّ  رْضِ ا یبْقَی فِ ی رُ مَعْدِناً لِلْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ حَتَّ
َ
لأْ

ی الْمُخَدَّ یالدِّ  یمُسْتَضْعَفٌ فِ   ٢؛الْحِجَالِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ قَائِمِنَا یرَاتُ فِ نِ حَتَّ

مار در لانه همان گونه که  ؛شودو علم نیز در آن پنهان میشود میکوفه زمانی از مؤمنان خالی 
معدن علم و دانش  ،آن شهرکند و ن علم در شهری به نام قم ظهور میرود و پس از آخود فرو می

1 . / 

 .۲۳، ح۲۱۳، ص۵۷. مجلسی، بحار الانوار، ج٢
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شین. نحتی دختران پرده ؛ماندمستضعف نمیجایی که هیچ کس در زمین از لحاظ دینی تا  ،شودمی
 .دهدقائم ما رخ میهنگام نزدیک شدن ظهور  ،و این اتفاق

همین وقایع بیان  ،حدیث اولاست.  حدیثمجموع روایاتی که در این تحلیل ارائه شده شش 

حدیث  است. أباناز روایت  نقل نعمانیو  نقل کلینی و سوم، دوم حدیث شده در مورد قم است.

 و حدیث ششم نقل شیخ صدوق» سبطه«با کلید واژه  چهارم و پنجم دو روایت دیگر نعمانی
ها به استناد اینکه کوفه تن استاد حوزه علمیه نجفاین  است. نعمانی دیگر دو روایت است که نظیر

مخفی شدن علم بین مسجد کوفه و مسجد قرار داشته،  منطقه علمی بوده که مورد توجه اهل بیت

از  تاریخ قمکتاب از  که علامه مجلسیرا روایتی  ویرا مبنای تحلیل خود قرار داده است.  سهله

 این روایت رمزگشاییکه از است دانسته  (روایت اصلی) بانمکمل روایت أ کرده،نقل  امام صادق
توان میان این روایات بدین صورت جمع می: «دگویبا یکدیگر میت اروای بعد از مقایسه ویکند. می

افتد و منجر به کاهش و تضعیف حضور علمی ظلم شدیدی در منطقه کوفه اتفاق می :نمود که بگوییم
و این تضعیف نیز طبق عادت با قتل و کشتار و بازداشت و زندانی کردن علما شود میدر این منطقه 

ای که امکان فعالیت علمی در منطقه به گونه ؛افتداتفاق میها آنیا مهاجرت اجباری و آواره ساختن 
ی هانشانه ازافتد و قائل است که انزوای علم در دوره نزدیک به ظهور اتفاق می وی .»روداز بین می

 اما محدوده زمانی برای آن مشخص نشده و به ذکر حادثه قبل از ظهور بسنده شده است. ؛ظهور است
 تطبیق روایت بر حوادث اتفاق افتادهو قطعی صحبت کردن لیل وارد است، نقدی که بر این تح
سابقه حوزه علمیه نجف در نیمه اوج درخشش علمی و بی از همزمانی وی در زمان حاضر است.

و  اعلمکه منجر به کشته شدن و تبعید و آواره شدن ظلم حزب بعث و رژیم صدام  قرن گذشته با
 ن تحلیلدر ای نتیجه گرفته است. را قایع به حوادث بیان شده در روایاتنزدیک بودن این و مراجع شد،

ر د پنهان شدن علممعنا شده و از آن نتیجه گرفته شده که به فترت و مدت زمان کوتاه، » سبطه«واژه 
 .وضعیت علمی آن بهبود یافته است ،با نابودی صدامو  بودهطولانی ن )نجف( کوفه
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طبق نظر  است. ، نقل شیخ صدوقمورد ارزیابی قرار گرفته لدر این تحلی ی کهحدیثآخرین 
ةَ وَ الْمَدِ یبَ  یعْنِ ی«این محقق عبارت  ارائه  ه متن روایت اضافه شده است. دلیلب نقلاین  در ١»نَةِ ینَ مَکَّ
مطابق تعریف عامه تفسیر شده و با سیاق عموم  ،در این روایت »المسجدین« شده این است که

 از آن سخن گفته، علم اهل بیت چون علمی که امام ؛ور تناسبی نداردروایات علائم ظه
ر لازمه پذیرش این تفسی .است و با مکانی که محل سکونت دشمنان اهل بیت است تناسبی ندارد

اند و مخفی شدن علم بوده یم اهل حجاز در مکه و مدینه، مهد علوم اهل بیتیاین است که بگو
 .در آنجا اتفاق افتاده است

بة یوالغ«عبارت  ،آمده» الفترة«به عنوان عطف تفسیری  عبارت دیگری که در نقل شیخ صدوق
کرده است و چون  ارا به مدت زمان کوتاه معن »فترة«است. این محقق حوزه علمیه نجف، » لإمامکم

سه یاز مقا داند.غیبت امام طولانی است، این عبارت را نیز از اضافات شارحان و نسخه نویسان می

یابد و ممکن است از احتمال تفسیری بودن دو عبارت قوت می ،هابا سایر نقل نقل شیخ صدوق
مورد  ،اما دلائل ارائه شده از ناحیه این محقق ؛ناحیه دیگران غیر از امام این تفسیر صورت گرفته باشد

اید یل یک روایت بگیریم که در تحلاز بیان و نقد این دو دیدگاه نتیجه می خدشه و دقت نظر است.
ق و سلائ شرایط زمان خود از دخالت دادن ،رفته روایت داوری سراغخالی الذهن و بدون پیش

 شخصی بپرهیزیم.

 

 

 

 

رِ ١
ْ
اسِ زَمَانٌ یُصِیبُهُمْ فِیهِ سَبْطَةٌ یَأ تِي عَلَی النَّ

ْ
ةُ فِي. یَأ رِزُ الْحَیَّ

ْ
ةَ  زُ الْعِلْمُ فِیهَا بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ کَمَا تَأ  وَ الْمَدِینَةِ جُحْرِهَا یَعْنِي بَیْنَ مَکَّ
بْطَةُ قَالَ الْفَتْ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ نَجْمَهُمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّ طْلَعَ اللَّ

َ
مَامِکُمْ... رَةُ وَ فَبَیْنَمَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ أ ، نکمال الدیصدوق، ( الْغَیْبَةُ لإِِ

 ).۴۱، ح۳۴۹، ص۲ج
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